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  :چكيده
در گلـستان   »  سعدي بـا مـدعي     جدال«ن تحقيق، تنوع و تحركّ در حكايت        مسئلة اصلي در اي   

داشـتن  اين حكايت در بين ساير حكايات گلستان، بلكه ديگر متون نثر فارسي از حيث               . تاس
ميكنـد   نگارنده در دو بخش سـعي     .  معاني متمايز است   تحركّ در سطح الفاظ و تنوع در عمق       

در بخـش اول راههـاي     . ان دهـد   مـذكور نـش    كه تنوع و تحركّ و عوامل آنها را در حكايـت          
منـاظره،  :  تنوع و تحركّ، با بحث از هشت مشخـّصه         اي از عوامل  پرورش معاني را بعنوان پاره    

در . يكندبندي بيان م  علل و نتايج و تقسيم     استشهاد، استدلال، مقايسه، بررسي   تعريف، توصيف،   
: عبارتنـد از  بلاغـي برميـشمارد كـه    بعدي نيز چهار عامل اساسي را تحت عنوان دقايق  بخش  

 مطالب،   وجود راههاي متنوع پرورش     آنكه بدليل  نتيجه. بيان و سلاست   ايجاز، اطناب، سادگي  
، ايـن   »مدعي سعدي با    جدال«اي از مباحث بلاغي در حكايت       برخي صنايع مؤثرّ بديعي، پاره    

تحركّ در گلستان و شايد در تاريخ نثر         يك نوشتة متنوع و م     عيار تمام لگويحكايت، نمونه و ا   
  . فارسي بشمار ميرود

    
  : كليديكلمات

  .  تنوع و تحركّ، حكايت جدال سعدي با مدعي، نثر فارسي، پرورش معاني، بلاغت، بديع
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  :مقدمه
جـدال سـعدي بـا     « كه راز تنوع و تحركّ در حكايـت      پرسش اساسي تحقيق حاضر اينست    

 نثر پارسي چيـست؟ يعنـي        پرحجم  گلستان، بلكه ساير متون     حكايات در ميان ساير  » مدعي
چه عواملي موجب شده تا حكايت مذكور را نمونة اعلاي تنـوع و تحـركّ در نثـر فارسـي               

زدني، ارائـة   روش كار اين پژوهش براي يافتن اسرار و رموزِ اين هنر و مهارت مثال             . بدانيم
  :ط مهم براي يك نثر متنوع و متحركّ است كه عبارتند ازدو شر

 ـ      -1  منـاظره، تعريـف،     اگونِ پـرورش معـاني و مقاصـد، نظيـر         سود جستن از راههـاي گون
  .بندي در حد اعتدالتوصيف، استدلال، بررسي علل و نتايج، استشهاد، مقايسه، تقسيم

ام سـخن، دگرگـوني لحـن و       و زياد كـردنِ خـر      طعمِ خوشتر دادن به نوشته بواسطة كم       -2
بـاق و  زنه، طسجع، موا: هاي مؤثرّي چون مختلف بديعي و بلاغي و آرايه    گيري از فنون  بهره

 ـ  مراعات  مـورد بحـث هـردو شـرط لازم را           حكايـت : دنبال آن، اثبـات ميـشودكه     النظير و ب
سعدي پيامهـاي اجتمـاعي،     : مين زمينه مينويسد  در ه » خاكستر هستي «صاحب اثر   . داراست

 مـورد نظـر، بـدون       يش را در گلستان، بخـصوص در حكايـت         خو خلاقي، ادبي و تاريخي   ا
 معـاني و  هاي گوناگون پـرورش شيوهرخي از نكات بلاغي و نيز توجه بملاحظه و رعايت ب  

  ) 310: 1381محجوب، . (مقصود ارائه نداده است
 و معنوي و    لفظي الذكر موجب ايجاد نوعي تناسب و تعادل      وط فوق  شر گفتنيست كه تلفيق  

 جـدال «نيز تحركّ در سطح الفاظ و تنوع در عمق معنـي كتـاب گلـستان، بـويژه حكايـت                    
سـعدي ضـمن رعايـت      : شناسي ميگويـد  نويسندة كتاب سبك  . شده است » سعدي با مدعي  

 عبارات و الفاظ ميانة سبك قديم و تازه را گرفته و            اي، در آوردن  جانب اعتدال در هر رشته    
تن زده است و از تحليلها و ديگر صناعات متكلّفانة لفظي دوري جـسته              از تكرار و ترادف     

 معاني باشد و صنايع را تا حدي بكار بـرده           نجا پرورده است كه قالبها سزاوار     و الفاظ را تا آ    
  )145: 3، ج1388بهار، . (است كه شايستة آداب سخنداني باشد

» جـدال سـعدي بـا مـدعي       «ايت  در حك » تنوع و تحركّ  « اثري كه بطور مستقلّ به موضوع       
هـاي  ن نـام بـرد كـه در زمينـه     اما از چند كتاب و مقالـه ميتـوا        . بپردازد، مشاهده نشده است   

از ميان اين آثار به چند مورد اشاره        .  مورد تحقيق، سخن بميان آورده است      مختلف حكايت 
عدي تحليل گفتمان حكايت جـدال س ـ  «اي تحت عنوانصطفي گرجي در مقاله م -1: ميشود
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. هاي گفتگو به تحليل گفتمان در همان حكايت پرداختـه اسـت  بر اساس مؤلّفه  » ...و مدعي   
بـه تجزيـه و   » ...تحليـل سـاختاري    « مريم حـسيني در مقالـة        -2) 88 -75: 1383گرجي،  (

 محمــدجعفر -3) 79 -69: 1383حــسيني، . (تحليــل ســاختاري همــان حكايــت نظــر دارد
 ايـن حكايـت نـسبت بـه         به برخي از وجوه امتياز بلاغي     » تر هستي خاكس«محجوب، در اثر    

  احمد سميعي نيـز در     -4) 310: 1381محجوب،  . (ساير حكايات گلستان اشاره كرده است     
 ـ   ضمن طرح مبحث تنوع و تحركّ و عوامل       » آئين نگارش و ويرايش   «كتاب   آنكـه  ي آنهـا، ب

در نثـر فارسـي تلقـّي        تنوع و تحـركّ      شواهدي را ذكر كند، حكايت مذكور را سنخ اعلاي        
  ). 86 -85: 1383سميعي، (ميكند 

 سـنخ اعـلاي   »  سعدي با مدعي   جدال « اين مدعاست كه حكايت    فرضية اين پژوهش اثبات   
 آن ويژگي از راههاي مختلف، از جمله        ك در سخن و شاهكاري در پديد آمدن       تنوع و تحرّ  
  .مناظره است

 
  پرورش معاني -1

يست كه نويسنده مطابق مقتضيات و ذوق خـود، ممكنـست از            ئبراي پروراندن معاني، راهها   
 منـاظره، تعريـف،   :ايـن روشـهاي رايـج عبارتنـد از        . مند گردد يك يا چند مورد از آنها بهره      

. بندي بررسي علل و نتايج، استشهاد و تمثيل، ارسال مثل، مقايسه، تقسيم          توصيف، استدلال، 
 )88: 1383سميعي، (

 و   چيزي يا باهم سـؤال     احثه كردن دربارة حقيقت و ماهيت      مب در لغت بمعني  : مناظره -الف
ضيلت خـود بـر    برتـري و ف ـ در مناظره، بين دو كس يا دو چيز، بـر سـر   . جواب نمودنست 

 لفظي درميگيرد و هركدام بدلايلي خود را بر ديگري برتر ميدانـد و              ديگري نزاع و اختلاف   
  )230: 1387شميسا، . (سرانجام يكي غالب و ديگري مجاب ميشود

 اسـت؛   ، مناظره و مكالمـه    »...  سعدي با مدعي     جدال«راه اصلي پرورش معاني در حكايت       
 ديـدگاهها و     منـشها و بـازنمود     اجراهـا، تـصوير    م اين روش كه همان شيوة اصلي گسترش      

اسـتفاده از فنونيـست كـه در         مـستلزم ) 116: 1383سـميعي،   ( اسـت،    موقعيتها در نمـايش   
ارد و از دلايل اصلي تنوع و تحركّ آن محسوب ميشود؛ مهمترين            سرتاسر حكايت جريان د   
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 تماشـاگران، وصـف     زنده و پويا نگاهداشتن گفتگو، وصف واكنشهاي      : ارتند از اين فنون عب  
  . گوينده، استفاده از سبكهاي زباني مختلف و بازنمودن حالت گويندهحالت و لحن

  
عمولاً در حكايتها جريان دارد، بايـد       وشنودي كه م  گفت:  گفتگو زنده و پويا نگهداشتن    -1

خواننـده آنـرا بـا علاقـه و          اينـصورت،     و متحركّ نگاهداشته شود؛ در غير      با تدابيري، زنده  
مـستقيم نيـز ازجملـه      اده از نقـل قـول مـستقيم و غير         اسـتف .  لازم دنبـال نميكنـد     كنجكاوي
سـعدي  . ها افـزود  شخصيت گفتگوييست كه از طريق آن ميتوان بر تحركّ و پويايي         ئترفندها

 شخـصيتها،   در لابلاي حكايت مربوط، برخي از سخنان بزرگـان ديـن و دانـش را از زبـان                 
نَ      : عرب گويـد  ... «: بمقتضاي حال و مقام و در حد معمول نقل ميكند؛ مانند           أعـوذُ بـِااللهِ مـ

ايـن  : گفـت . لدارينِالفقرُ سواد الوجه في ا : الفَقرِ المكب و جِوارِ من لاأُحب و در خبر است         
خـاموش كـه اشـارت خواجـه، عليـه          : گفـتم . فقرُ فخري ال: شنيدي و آن نشنيدي كه فرمود     

 قضا؛ نه اينان كه خرقـة ابـرار         يند و تسليم تير    رضا ايست كه مرد ميدان    طايفه السلام، به فقر  
 )163: 1369سعدي، . (»پوشند و لقمة ادرار فروشند

 تغييرات در متن گفتار بـراي مطابقـت      وشنود، ايجاد فتگ راه ديگر زنده و جاندارتر ساختن     
 توانگران بر   م است؛ همانطوركه پيداست، موضوع حكايت، بيان برتري       كلادادن آن با سياق     

 صـرفاً بـراي مطابقـت دادن بـا           مدعي، اي از استشهادات  درويشان و بالعكس است؛ اما پاره     
اسـب نيـست؛     اصـطلاحي من    از حيث  ت آمده است و اگر دقتّ كنيم، طرح آنها         حكاي سياق

را براي  ) 163: همان(» الفقرُ فخري «و  » الفقرُ سواد الوجه في الدارين    « مثلاً آنجاكه روايتهاي  
سواد الوجـه   «فان از    عار مطرح ميكند، نميداند كه مراد    ) ص(ترجيحِ فقر بر غنا، از نبي اكرم        

و نيـز   ) 52: 1377بـدالرزاق كاشـي،     ع(االله اسـت   بشري و فناء فـي     رفع تعينات » في الدارين 
.  ممكن به واجـب اسـت      ، اعتراف به فقر امكاني و نياز      »يالفقرُ فخر «از  ) ص(مقصود پيامبر 

  )  482: 1373سعدي، (
  
نـاظره و مكالمـه      متنوع و پرتحـركّ م     از جمله فنوني كه با فضاي     :  گوينده وصف لحن  -2

طريق ميتوان با شخصيتهاي داسـتان       گوينده است كه از اين       مناسبت دارد، وصف لحن مؤثرّ    
 حكايـت مـورد بحـث،       در عبارات ) 175: 1387شميسا،  . (دنيز آشنا شد و ارتباط برقرار كر      



  5/ درگلستان» جدال سعدي با مدعي«و عوامل آنها در حكايت » تنوع و تحركّ «                                              
 

 

 كه از ايجاد شدن   ) بعنوان يكي از طرفين مناظره    (لحن مؤدبانه و صميمانة شخصيت سعدي       
 كردن صـفات   نسبت به او حكايت دارد، از طريق وارد          )سعدي( جانبدارانة نويسنده    فضاي

اي يار، توانگران دخـل مـسكينانند و        : گفتم«: مناسب با توانگران، بخوبي وصف شده است      
  )163: 1369سعدي، . (»...  زائران و نشينان و مقصدذخيرة گوشه

  
 ، همچون ساير  »جدال سعدي با مدعي    «در حكايت : كنندگان واكنشهاي شركت  وصف -3

 گوناگون، ، در برابر رفتار، گفتار و حوادثكسوتيحكايات، شخصيتها، از هر طبقه و در هر    
العملهاي متفاوتي از خود بروز ميدهند و از آنرو كه سعدي خود را يك طرف گفتگو                عكس
جـايي  ) 71: 1383حـسيني،   . ( مناظره افزوده است   يدهد، بر واقعيتر و جاندارتر شدن     قرار م 

 ـ   طرفين سودي نمي   شنودهايوميبينيم كه وقتي گفت    ه يكـديگر دشـنام ميدهنـد و        بخشد، ب
ران ايـن    واكنـشهاي تماشـاگ    همچنـين ذكـر   ) 166: 1369سـعدي،   . (دوگريبان ميشون دست

 ايـن حكايـت را       از سـوي نويـسنده، تحـركّ و پويـايي           مـؤثرّ  مناظره با استفاده از صـفات     
  :دوچندان ساخته است

 او در مــــــن و مــــــن درو فتــــــاده  
ــب  ــشت تعجـــــ ــانيانگـــــ   جهـــــ

  

 دان مــــا دوان و خنــــخلــــق از پــــي  
 )166: همان( ما به دندان     از گفت و شنيد   

  

  
ي بعنوان تيپ توانگر، در برابر مدعي متظاهر بـه          سعد:  گوينده بازنمود موضع و حالت    -4

را » الفقـرُ فخـري   «كرمي مـتّهم كـرده و نيـز حـديث            نعمت را به بي    درويشي كه خداوندان  
 انكـار    رد و  يـرد و در مقـام     ، موضعي استوار ميگ    خود ساخته است   دستĤويز ادعاي نامعقول  

ايـست كـه مـرد ميـدان         طايفـه   بـه فقـر     خواجه، عليه السلام،   كه اشارت ! خاموش«: ميگويد
عي نـسبت بـه      مـد  نگري شـديد  همچنين منفي ) 163: همان(؛  »...  قضا   رضايند و تسليم تير   

:  مناسب و متوالي مؤكدّ شده است، در همين حكايـت ديـده ميـشود              توانگران كه با صفات   
»شتغلمشتي متكبب، نَفور، معجفتتََر، مغرور، م164: همان.(»... جاه و ثروت ن مال و نعمت، م (  
  
ها به اجتمـاع، بـه       آن اشخاص، معمولاً بتناسب تعلّق   : استفاده از سبك و زبانهاي متنوع      -5

 آشـنائي بـا زبـان و سـبك          مخاطبان نيـز از طريـق     . خن ميگويند  زباني س  سبكهاي گوناگون 
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با توجـه بـه زبـان و سـبك          . ند آنها پي ببر   اظره ميتوانند به مقام و موقعيت      من ن طرفين سخنا
 اصـطلاحات فقهـي و عرفـاني         خـود، از   يابيم كه وي در بيان      سعدي درمي  سخن شخصيت 

...) وقف، نذر، زكات، فطره، فقـر، رضـا، تـسليم و            : مانند( حال و مقام بهره ميبرد       بمقتضاي
 اخلاقـي، اجتمـاعي و ادبـي    ي ميكند به سـخنانش رنـگ و بـوي    ، سع و بكليّ ) 163: همان(
 ، موجـود پـي ميبـرد كـه صـاحب چنـين زبـاني       اي كه خواننده با ديدن قـرائن     هد؛ بگونه بد

شخصي دانشمند، فقيه و سخنوري متعصب و اندكي افراطي است كه گويي بـر روي منبـر                 
 ـ    هـل  افراد كجرو و ا     اجتماعي و رواني،   شناسيميرود و پس از آسيب      راسـت   راه تزويـر را ب

ي را   اجتمـاعي و    با مروري بر سبك سخن مدعي ميتـوان موقعيـت          همچنين. هدايت ميكند 
دي   فقـر  او فردي مدعي  : چنين ذكر كرد   ي سـت كـه مـشت     نگر، متظـاهر و منفـي     )ص( محمـ

 توانگران  بر كرده، درمورد بخل و بيدردي       نامتناسب از  روايات و برخي اصطلاحات عرفاني    
 .لاق ميدهداطه حكم ب

 يك مفهوم عبارتست از شناساندن آن از طريق مشخص كـردن  مراد از تعريف : تعريف -ب
ا برخـي از         جامع و مانع بودن تعريف نيز شرط اصلي       . حد و حدود آن     آن بشمار ميرود؛ امـ

 مترادفات بكار ميرود، ممكنست مفهومي را        آنجاكه گاهي براي شرح اسمي نظير      تعريفها، از 
  )89: همان. (ي ما بيان نكندبروشني برا

ميپـردازد؛  نويسنده در مناظرة سعدي با مدعي گاهي با ذكر اوصافي به شناسـاندن مفهـومي                
 نيـك   با ارادت و خيرخواهي، به برشمردن اوصاف       مفهوم توانگري،    بعنوان مثال، در تعريف   

نشينان ة گوشه توانگران دخل مسكينانند و ذخير    «: نويسدآورد و مي   توانگران روي مي   و مثبت 
سـعدي،  . (»... راحـت ديگـران      زائران و كهف مسافران و محتمل بار گران از بهـر          و مقصد   

  :در جايي ديگر ميگويد) 163: 1369
 توانگران را وقف است و نذر و مهمـاني    

  

 )163: همان(زكات و فطره و هدي و قرباني          
  

 ذكـر    درگاه پروردگار و   نيز در جهت شناساندن مقربانِ    ) قاضي(شخصيت سوم اين حكايت     
مقربـان حـضرت    «:  خود كه خالي از ذوق و تسامح نيـست، ميگويـد           نتيجة اين نوع تعريف   

 آن  تـوانگران  رت و درويشانند توانگرهمـت و مهـين       سيد درويش نحق، جلّ و علا، توانگران    
  )167: همان. (» توانگر گيرداست كه غم درويش خورد و بهين درويشان آن است كه كم
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 پرورش معاني و افكار، توصيفست كه در علوم و فنون           ههاي رايج از ديگر را  : يفتوص -ج
ر ايـن   د). 93: 1383سـميعي،   (بكار ميرود   ...  داستان، شعر و     هاي ادبي نظير  و نيز در نوشته   

 مناسب، براي بيان دقيق و ظريف مشهودات، اهميت خاصي روش، يافتن صفت، فعل و قيد     
  )22: 1377  و سميعي،98: همان. (دارد

 بـالايي برخـوردار     در حكايت مورد تحقيق، براي بيان معاني و مقاصد، از جايگـاه           توصيف  
 ي كه سعدي با انتخاب دقيق و وافر صفات، افعال و گاهي قيود مناسـب، كـلام                است؛ بطور 

ات، توانـسته اسـت       ده، همچون نقّاشي ماهر، با توصيف دقيق      بخشيخود را جامعيت      جزئيـ
در  «ار دهد؛ صفتهاي تركيبـي    طور مجسم و ملموس در برابر ديدگان مخاطب قر        مفاهيم را ب  

يكـي در صـورت درويـشان، نـه بـر            «در عبارت » نه بر صفت ايشان   «و  » صورت درويشان 
از همان آغـاز حكايـت،      ) 162: 1369سعدي،  (،  »...صفت ايشان، در محفلي ديدم نشسته و        

گان بروشـني   ر به درويشي است، براي خوانند      موصوف را كه همان ادعا و تظاه       ماهيت فرد 
 با استعمال مصدر بجـاي صـفت،         روز نيز دارد؛ همچنين وي، گاهي      نمايان ميسازد كه رنگ   

» كـه جمعنـد و حاضـر؛ نـه پريـشان و پراكنـده خـاطر        ... «در  » مجموع«بجاي  » جمع «نظير
: همـان (»  شـديم ضي عدل را و به حكومت  ... «در  » عادلانه«اي  بج» عدل«و يا   ) 163: همان(

  .   تأكيد در وصف نظر دارد، به افزايش)167
خنِ همچنين در جايي ديگر، با ذكر دو صفت بـراي هركـدام از تـوانگران و درويـشان، س ـ                  

در زمـرة   «: نگـر جلـوه داده اسـت       يك داور عادل و جامع     قاضي را كامل و جامع و درخور      
  )167: همان. (»ضجورتوانگران شاكرند و كفور و در حلقة درويشان صابرند و 

ر سعي ميكند آبرومندي و مقبوليت ديني و دنيوي توانگران           صفاتي مؤثّ  گاهي نيز با استعمال   
 توانگران را به ميسر ميـشود       ،اگر قدرت جودست وگر قوت سجود     «:  رسا بيان كند   را بطور 

  ) 163: همان. (»...  فارغ و كه مال مزكّا دارند و جامة پاك و عرض مصون و دل
 حكيمانـه   المثل و يـا سـخن     مراد از استشهاد، آوردن آيه، حديث، شعر، ضرب       : استشهاد -د

ــشرط آن  است، ــب؛ ب ــضاي مطال ــب و اقت ــد  بتناس ــدآموز نباش ــت و ب ــب، نادرس ــه مطل .          ك
  ) 90: 1371پور، وزين(

ه  كلام آميخته و هماهنگ و مناسب افتاد        و مثل در گلستان، آنگونه با نسج       آيه، حديث، شعر  
تنها در القاي انديشه هيچگونه مانعي بوجود نياورده، بلكه آنرا شيرين و نمكـين              است كه نه  
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جـدال سـعدي بـا      «اين دعوي درمـورد حكايـت       ) 275: 1، ج   1376يوسفي،  (ساخته است؛ 
سعدي در قسمتهاي مختلف اين حكايت، از انواع گوناگون استشهاد          . نيز صادقست » مدعي

، اشـعار   )ص(سـخنان نبـوي   كلام الهـي،    : از منابع معتبري چون   سود جسته، شواهد خود را      
 ديگر حكيمان ذكر كرده است و موجب تنوع و تحركّ و دوري از يكنـواختي                خود و گفتار  

  .كلام شده استآوري و ملال
يـد و  ي گلـستان اسـت، بـراي اثبـات، تأ    حكايـت  همچنين وي در اين حكايت كه بلندترين

ميحـات، اشـارات و اقتباسـهاي قرآنـي، از سـه آيـة قرآنـي                آرايش كلام خود، افزون بـر تل      
، ...اعوذُ بـااللهِ    (سود جسته و پنج بار از احاديث نبوي         ) 2:  و طلاق  46:  و مريم  41: صافّات(

    الوجه ه   ...، الفقرُ فخري، كاد الفقرُ      ...الفقرُ سوادهبانيهمچنـين  . استفاده كـرده اسـت  ...) ، لار
  .  بهره برده استاند،درآمده سائر مثل كه بيشتر آنها بصورت عربي سي وفار  از ابياتسه باروسي

دي ي ـيرا در حكم تأ   » و من يتوكّل علي االلهِ فهَو حسبه      «:  سورة طلاق  2سعدي قسمتي از آية     
) 167: 1369سعدي،  (،  » درويشان آنست كه كمِ توانگر گيرد      بهين«: براي اين گفتة قاضي كه    

 درويش، بـراي    در جايي ديگر نيز از زبان     . و را قوت بخشيده است     ادعاي ا   و درستي  آورده
ه فـي    «درويشان، حـديث  توجيه ارتكاب معصيت     . را بكـار گرفتـه اسـت      » الاسـلام لارهبانيـ

يد ي حكايت، شواهدي از شعر را براي تأ    همچنين سعدي در قسمتهاي مختلف    ) 165: همان(
اغلـب  «:  اين قول كه   يد و اقناع  ي جهت تأ  بيت زير در  .  كلام خود بكار برده است     و يا آرايش  
  :گفته شده است )166: همان(،»گرسنگان نان ربايند آلايند و تمعصي عصمت به دامن تهيدستان

 چون سگ درنده گوشت يافت نپرسـد      
  

 )166: همـان (كاين شتر صالح است يا خرِ دجال          
  

؛ »... درويـشي را    ام كـه    شـنيده «: همچنين وي حكايت مختصر و مناسبي را تـضمين كـرده          
بطوريكه موجـب قـوت و آرايـش كـلام بـه حكـايتي ديگـر و نيـز دوري از                ) 165: همان(

  .  خواننده پيش آمده است و فرصتي هم براي نفَس تازه كردنيكنواختي شده
از ديگر راههاي پرورش معاني كه نقـش زيـادي در ايجـاد تحـركّ و                : استدلال و اقناع   -ه

معني آوردن دليلست براي اثبـات      استدلال ب . ، استدلال و اقناعست   ندتنوع در نوشته ايفا ميك    
 آن در مباحث عقلانيست كـه بـر پايـة بـديهيات و اصـول                مدعا و حكم و بيشترين كاربرد     

  )103 -102: 1383سميعي، . (متعارف صورت ميگيرد
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و ايست بين سعدي و مـدعي در بيـان تـوانگري            با توجه به سرشت اين حكايت كه مناظره       
درويشي، طبيعيست كه از زبان شخصيتهاي حكايت، استدلالهايي براي اثبات اقوال خـود و              

در اين استدلالها، عاطفه و احـساس نيـز    . يا اقناع حريف، بمقتضاي حال و مقام مطرح شود        
سـعدي،  (اگر به سخنان سه شخصيت اين حكايـت         . براي برانگيختن مخاطب دخالت دارد    

يابيم كه در شيوة اقناع آنان، هم جنبـة عقلانـي و هـم               م، درمي نظري بيفكني ) مدعي و قاضي  
 ي جنبة عاطفي و گاهي جنبـة عقلانـي       زمينة عاطفي اختيار شده است؛ با اين تفاوت كه گاه         

  .استدلال پررنگتر است و گاهي نيز حالت تعادل بين آنها برقرار است
 احـساس طـرح    شخصيت سعدي، گاهي از روي تجربه، حكمـت و           پرسش و استدلالگري  

: 1369سـعدي،   . (»...انـد و     فساد افتـاده    درويشي در عين   چه مايه مستوران، بعلتّ   «: ميشود
 را كارسـاز نميدانـد و حريـف را برعايـت انـصاف و                عقلـي  گاهي هم برهان و دليل    ) 166

من همانا كه تقريـر ايـن سـخن نكـردم و برهـان نيـاوردم؛             «: وجدان دعوت ميكند  مراجعه ب 
  ). 165: همان(» قّع دارمانصاف از تو تو

جربة عاطفي كلام بر زمينة عقلاني       غلبة جنبة ت   در مباحثات مدعي نيز بمقتضاي مقام، شاهد      
 متعلّقان بر در بدارند و غليظان شـديد برگمارنـد    آن ميگويم كه   به تجربت : گفتا«: آن هستيم 

كس اينجا نيـست و     : تميزان نهند و گويند    جفا بر سينة صاحب    تا بار عزيزان ندهند و دست     
دعي تـلاش ميكنـد    كه در اين عب) 165 -164: همان(» بحقيقت، راست گفته باشند    ارات، مـ
  .  عاطفي، توانگران را ظالم و درويشان را مظلوم جلوه دهدبر اساس عادات و تجارب

را  عاطفي بهنگام اقناع، سخن      هايهاي عقلاني و تجربه    مايه اما زماني هم هست كه آميختن     
 كافي بيـان    نوع مزج كه پس از تفكرّ      قاضي، اين  در جملات زير از زبان    . ه و پويا ميسازد   زند

كه تـوانگران  اي«: شده و گاهي جنبة عقلاني بر ديگر جنبة آن ميچربد، رعايت گرديده است     
را ثنا گفتي و بر درويشان جفا روا داشتي؛ بدان كه هرجا كه گلـست، خارسـت و بـا خمـر                      

نكني در بستان كه بيدمشكـست و چـوب خـشك؟ همچنـين در زمـرة         نظر  ... خمارست و   
قاضـي در   ) 167: همـان . (»توانگران شاكرند و كفور و در حلقة درويشان صابرند و ضجور          

 اعتـدال و    رعايـت ا ذكر واقعيتها و دعـوت طـرفين ب        بيان فوق همچون ديگر سخنان خود، ب      
 ـ         حكم ب  معد راه عاطفـه و احـساس، بخـوبي        شيوة اقنـاع از     ه اطلاق و همچنين بـا توجـه ب

  .دو حريف را مجاب كندتوانسته است آن
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مقايسه نيز از آنرو كه مفهومي را در برابر مفهومي ديگر قرار ميدهـد، روشـنگر                : مقايسه -و
مثلاً فراغت در مقايسه با فاقه و جمعيت در قياس بـا پراكنـدگي ناشـي از تنگدسـتي            . است

 مقايـسه،   مچنـين از راه   ه) 163: همـان (ا شناخته ميـشود؛     معني پيدا ميكند و حد و مرز آنه       
 109: 1383سـميعي،   . ( طرفين پي برد   ، افتراق و تفاوتهاي كمي و كيفي       تشابه وجوهميتوان ب 

  )25: 1377و سميعي، 
 رد وجـوه افتـراق و تـشابه       قـصد دا  » جدال سعدي با مـدعي    «حكايت  : بياني ميتوان گفت  به

سعدي در جايگـاه يكـي از شخـصيتهاي حكايـت،           . زدتوانگران و درويشان را مشخص سا     
صاحب دنيـا بـه    «: جا كه ميگويد  اي از تفاوتهاي توانگران را با درويشان بازگو ميكند؛ آن         پاره

و ) 165: 1369سـعدي،   (»  حق ملحـوظ اسـت و بـه حـلال از حـرام محفـوظ               عين عنايت 
 آلايند و گرسنگان     تهيدستان دامنِ عصمت به معصيت     اغلب«: رد درويشان هم ميگويد   درمو

درويـش را    «تقادهاي مـدعي از تـوانگران؛ ماننـد       ؛ همچنين است ان   )166: همان(» نان ربايند 
 ديگـر از ايـن قبيـل،        و مـواردي  » دست قدرت بسته است و توانگر را پاي ارادت شكـسته          

 ميتـوان   . دعويـست  هاي عميق بـين آن دو از منظـر دو طـرف            تفاوتها و فاصله   درواقع، بيان 
گو و مناظره، اكتفا كـردن بـه بيـان وجـوه             اين گفت  بخشي نتيجه ه يكي از دلايل عدم    گفت ك 

  . وجوه اشتراك بين توانگران و درويشانستافتراق و جستجو نكردن
 تـشابه بـين     يـان وجـوه   با اسـتفاده از ب    ) حاكم مسلمانان ( سوم حكايت    درنهايت، شخصيت 

مقربّـان  « نمونه، وي با گفتن عبـارات        بعنوان. ميدهدتوانگران و درويشان به مخاصمه پايان       
            » ...ســيرت و درويــشانند توانگرهمــت  حــق، جــلّ و عــلا، توانگراننــد درويــشحــضرت

 آن دو گروه توجـه كـرده اسـت و ايـن، همانـست كـه           وجوه شباهت ، بيشتر ب  )167: همان(
  . دمقربّان درگاه الهي ممكنست از گروه توانگران يا از دستة درويشان باشن

 تمثيل بخود ميگيرد و آن هنگاميست كه نويـسنده          در حكايت مذكور، گاهي مقايسه، حالت     
  :ميخواهد مفاهيم مجرّد و انتزاعي را بصورت محسوس و ملموس درآورد

ــت     ــه نعم ــع، ب ــل طم ــدة اه ــادي   دني
  

 )165: همـان (پر نشود همچنان كه چاه به شبنم          
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:  بلند، معمولاً از تمثيل استفاده شده است، مثال   ي قرآن كريم نيز براي مجسم ساختن معان       در
ذينَ                « مثَلُ الَّذينَ حملوا التَّوريةَ ثُم لَم يحملوها كمَثَلِ الحمارِ يحملُ اَسفاراً بئِس مثَلُ القَومِ الَّـ

  )  5: الجمعه. (»...كذََّبوا بĤِيات االلهِ 
لـل و اسـباب مهـم و مـورد علاقـة            بحـث و بررسـي پيرامـون ع       :  علل و نتايج    بررسي -ز

نيـست كـه    در اينجا مراد مـا آن       .  معاني و مقاصد بشمار ميرود     مخاطب، از راههاي پروردن   
هي فراهم بياوريم و سـپس       رويدادهاي حكايت را در آزمايشگا     بشيوة علوم تجربي، شرايط   

هـاي علـوم تجربـي و        مؤثرّ بپردازيم؛ چه، روش بررسـي در زمينـه         به يافتن علتّ و شرايط    
داد امكانپـذير اسـت؛      روي  شيوه، روشن كردن معني، نقش و شأن       با اين . انساني تفاوت دارد  

 و  30-29: 1377سـميعي،   . ( علل و اسباب، بطور قطـع و يقـين، ميـسر نيـست             اما بازگفتن 
  )106: 1383سميعي، 
آنجا كه يكي از    .  برده است   علل و نتايج بهره    ر اين حكايت، گاهي از شيوة بررسي      سعدي د 

 مدعي نسبت به تـوانگران       منفي به بررسي و جستجوي علل نگرش     ) سعدي(طرفين دعوي   
 گـدايي   اي الاّ بعلـّت    نعمت وقوف نيافته   بر بخل خداوندان  ... «: يگيرد كه ميپردازد و نتيجه م   

و يا جايي   ) 164: 1369،  سعدي(» وگرنه هركه طمع يكسو نهد، كريم و بخيلش يكي نمايد         
 اينگونه بررسي    توانگران را   و فرعي و نتايجِ بهتر ميسر شدن جود و سجود           اصلي ر علل ديگ

ميسر ميشود كـه مـال مزكـّا    ه اگر قدرت جود است وگر قوت سجود، توانگران را ب     «: ميكند
         اينـان بـه قبـول نزديكتـر        پـس عبـادت   ... دارند و جامة پاك و عرض مصون و دل فارغ و            

دو بيت زير از زبـان شـخص   . حكايت با بررسي علل دنبال ميشود ) 163: نهما(،  ». ..است  
  : مذكور استنيز در حكم نتيجة حكايت) حاكم مسلمانان(سوم 

  گيتي شكايت اي درويـش      گردش مكن ز 
  كامرانـت هـست    توانگرا چو دل و دست    

  

 ق مـردي  سبختي اگر هم بر اين ن     كه تيره   
 كــه دنيــا و آخــرت بــردي ببخشبخــور،

 )168: همــــان(                                           
  

شيئي .  مباين زيه و جداسازي يك شيء به چند امر       تقسيم عبارتست از تج   : بندي تقسيم -ح
كه تقسيم ميشود، مقسم نام دارد و هريك از اموري را كه شيء به آنها منقسم ميشود، قـسم                   

تقسيم منطقي ارائه ميگردد؛ بر اساس اين       بندي بويژه،    گاهي مطالب از طريق تقسيم    . مينامند
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 اشتراك و افتراق صورت ميگيرد، واقعيتها مورد تجزيه قرار گرفتـه،            شيوه كه بر مبناي وجوه    
  )115 -114: 1383 و سميعي، 58، 55: 1377شيرواني، . (بندي ميشوندگروه

مـردم بـه سـه      را در نظر بگيريم، از يك منظر،        » ...  سعدي با مدعي     جدال «اگر كل حكايت  
 ميانه كه نمايندة آن سـه گـروه         گروه توانگران، گروه درويشان و گروه     : اندگروه تقسيم شده  

  .بترتيب، سعدي، مدعي و حاكم هستند
دو دسـته   سـخن، هريـك از تـوانگران و درويـشان بـه        ارائة بهتر  هاي زير نيز براي   در جمله 

 دو گـروه  ر و حلقة درويشان هـم، بـه       دو دستة شاكر و كفو     توانگران به  تقسيم ميشوند؛ گروه  
 در ايـن تقـسيم منطقـي، جهـات        ) 167: 1369سعدي،   (.اندبندي شده صابر و ضجور گروه   

. قسم و اقسام را ثابت ميكنـد      ل ميان م  است كه حم  ) صبر و ضجر  (و  ) شكر و كفر  (مشترك  
؛  امتيـاز و افتراقـي هـست       جهـت ) مثلاً شـاكر و كفـور     (ز اقسام   از سوي ديگر، در هريك ا     

  . ديگر دارد قسمي خصوصيتي مباين با خصوصيت قسمبطوري كه هر
   
   بلاغيدقايق -2

هريـك از سـه      نظر از اينكه هرگـاه از زبـان       سعدي صرف :  بيان و صميميت   سادگي -الف
نويـسي،   قـصه  سـخن ميگويـد، بمقتـضاي     ) عي و قاضـي   سـعدي، مـد   ( حكايـت  شخصيت

بيـشك،  .  حكايت، كـاملاً صادقـست     رايصادقنماست، در رساندن مقصود كليّ خود از ماج       
 مخاطبان و خواننـدگان بـه       راد او از اين حكايت، همچون اغلب حكايات گلستان، دعوت         م

 مدينـة فاضـلة     ، گلـستان بـرخلاف بوسـتان كـه محـل بازتـاب            بينيست؛ چـه  اعتدال و واقع  
هـاي   مـشاهدات و شـنيده     بيشتر محلّ تجلـّي   ) 262 -261: 1 ج ،1378يوسفي،  (سعديست،  

صـداقت و اعتقـاد كـه شـرط     ) 250: 1 ج،1376يوسفي،  . ( شيراز است  نوع و واقعي شيخ   مت
 ايـن حكايـت سـبب    در بيـان ) 426: 1371پور،  وزين( سخنور است،    مهمِ شورانگيزي كلام  

 طريـق بـا نويـسنده    شده تا خواننده احساس كند كه با سـخني اصـيل روبروسـت و از ايـن         
قعيتهاي اجتماعي، اخلاقـي     او را كه منعكس كنندة وا      انكند و سخن   برقرار   اي صميمي رابطه

 عصر سعديست و تازگي هم دارد، با علاقه و كنجكـاوي از زبـان اشـخاص دنبـال                   و ديني 
  .نمايد
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تـلاش ميكنـد از      ديگريست كـه وي      نقل برخي روايتها، در حكم تجربة شخصي، از عوامل        
 بيان درست هنگـامي     چنين سادگي هم. ا خواننده بيفزايد   روابط خود ب   طريق آن بر صميميت   

 ديگـر حكايـات     ، از خصوصيات  داردنويسي و مطولگويي در اوج شكوفايي قرار        كه تكلفّ 
 تقليد مانده است؛ اما گاهي نيز در برخي عبـارات، بـا             لبتّه، همچنان غير قابل    كه ا  سعديست
اي هي محـاوره   علمي، ادبي و گا     از اصطلاحاتي خاص، يا با اختيار زبانهاي مختلف        استفاده

 آن بكوشيدمي و هـر شـاهي        هر بيدقي كه براندي، به دفع     «: ستبه تكلفّ و تصنّع گراييده ا     
 كــه در آن بــا اســتعمال) 166: 1369 ســعدي،(» ...كــه بخوانــدي، بــه فــرزين بپوشــيدمي 

تحرّكي دور شده و هم مانند سـاير اديبـان بـه            اصطلاحات شطرنجي، هم از يكنواختي و بي      
ايع لفظي و معنـوي     استفاده از شعر و انواع صن     . رايش كلام خود پرداخته است    هنرنمايي و آ  

 عدي بـه زبـان ادبيـست؛ يـا گـزينش           س ـ كه بيشتر مخصوص شعرند، نـشان دهنـدة توجـه         
 افلاس، تقوي، وقف، نذر، زكات، فطره، اعتاق، هدي،         نظير...(صطلاحات فقهي، عرفاني و     ا

در عبـارات   ...) عشا، فقر، رضا، قضا، تسليم و       قرباني، حلال، حرام، طاعت، عبادت، تحرمة       
  . فقهي و عرفاني حكايت دارد از عنايت نويسنده نسبت به زبانمختلف اين حكايت،

سـاده و روان بيـان       نويـسنده باشـد، صـادقانه،        سخن اگر ازآن خود   :  سلاست و عمق   -ب
 نويـسنده   نظـر  مقدمات، خواننده ميتواند به عمق معاني مورد          اين ميشود؛ در صورت تحقّق   

 نوشته محـسوب ميگـردد؛      نويسي قرابت دارد و از محاسن     با ساده ) رواني(سلاست. پي ببرد 
معنـي آن، در جـاي      يسي اينست كه هر لفظي با توجـه ب        نولازمة روان ) 56: 1377سميعي،  (

 تعقيدهاي لفظي و معنوي و ديگـر پيچيـدگيها،      ها بسبب داشتن   خود بنشيند و جمله    مناسب
سـميعي،  . ( هزار خم عبور كند    اشد كه خواننده براي فهم و درك مطلب از دالان         نباي  بگونه
1383 :79(  

 بـويژه در ايـن حكايـت،         سـعدي،  جذابيت، تنوع، تحركّ و مقبوليت كلام     از دلايل رسايي،    
ا مـراد از روا     . است»  مطالب سلاست گفتار و هدايت خواننده به عمق      «همين ويژگي    نـيِ  امـ

ك مطلـب، هيچگونـه      او، چندان هموارست كه فهم و در       ست كه سخن  كلامِ سعدي، اين ني   
حكايت، نمونة بـارز يـك اثـر     خواننده، اقتضا نميكند؛ بلكه ازآنجا كه اينتلاشي را از سوي   

 مناسب خود آمده است، ه در آن، همة اجزاي كلام، در جاي اينكمتنوع و متحرّكست، ضمن
 مزة نوشته، قدم پيش بگـذارد، يـا          براي چشيدن  خواننده فرصت داده تا   هرجا لازم بوده، به     



                                                                  1390 بهار – 11 شماره پي در پي –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 14

                               

  

البتـّه،  . خواهـد و اشـكال كنـد   به تأمل و تفكر بپردازد؛ يا تشويق كرده تا از نويسنده دليـل ب             
 ـ      پاسخ اين پرسـشها و اشـكالهاي احتمـالي خواننـده، از ذهـن تيـزبين                ه  او دور نمانـده و ب

  . مقدر گرديده استاصطلاح، دفع
، ...امري و   ي،اسـتفهامي،ندايي، تعجب خبري، هايتوأم با جمله  ي روان،   حكايت مذكور،با زبان  

 بيـشتري   گردد، تـا وي، بـا علاقـه و كنجكـاوي           مجازي، به خواننده ارائه مي     مراه با معاني  ه
يكـي در صـورت     «: ماجرا را دنبال كند؛ مثلاً حكايت بصورت جملـة خبـري آغـاز ميـشود              

: گفـتم «: يابـد  لة ندايي و خبري ادامه مي     و بصورت جم  ) 162: 1369سعدي،  (» ...درويشان  
؛ همچنـين در جـايي جملـة خبـري و           )163: همـان (» ...توانگران دخل مـسكينانند     ! اي يار 

در ) 163: همـان (» هرگز اين بدان كي مانـد؟     ... فراغت با فاقه نپيوندد     «: آيد انشايي باهم مي  
اعتنـايي بـه تـوانگران، توجـه      بـي جايي ديگر نيز از زبان مدعي، خواننده را نسبت به لـزوم        

  )       165 -164: همان(.»يست و بحقيقت، راست گفته باشندكس اينجا ن: گويند«: ميدهد و ميگويد
 سعدي، با تمام طبقات جامعه، اعم از عـارف و           از آنجاكه روي سخن   :  ايجاز و اطناب   -ج

اي حال و مقـام  شناس، سخن را بمقتض   سخنوري عالم و مردم     است، وي در مقام    مردمعامة  
بيــان ميكنــد؛ هرجــا محفــل بزرگــان علــم و ادب باشــد، در ســطحي و آنجــا كــه مجلــس 

 و پختـه   گاهي اقتضا ميكند كلام بصورتي مفصل     . جوانانست، در سطحي ديگر سخن ميراند     
  . مطلب، مختصر ادا گرددو زماني هم، لازمست بيان

ح آنست كه الفاظ كمتر از مقدار       معني كوتاه و مختصر كردن و در اصطلا       ايجاز ب : ايجاز -1
اگـر  ) 193: 1379ايي،  رج ـ. (مقصود باشد رف بكار رود؛ بشرط آنكه وافي ب      لازم و حد متعا   
 حــذف جــزء يــا اجزائــي از كــلام صــورت گيــرد، ايجــاز حــذف خوانــده ايجــاز، بــسبب

عـة  انـد و از رق    عذر آنكه از دست متوقعّان بجان آمده      به: گفتم«):488: 1367نوشين،  (ميشود
قرينة لفظي حذف شده و اگر تنها       به» اندآمده«كه فعل   ) 165: 1369سعدي،  (» گدايان بفغان 

اميده ميـشود؛    بسيار است، ايجاز قصر ن     فظ اندكي باشد كه مشتمل بر معاني      بدليلِ استعمال ل  
  )164: همان. (»محك داند كه زر چيست و گدا داند كه ممسك كيست «مانند) 200: همان(

 يرضـروري حكايـت   و تعابير كليدي و حـذف ماهرانـة بخـشهاي غ      لغات نتخابسعدي با ا  
 خواننده از   ه موفّق بوده، بلكه در باز داشتن      تنها در عرضة اطلاعات به خوانند     مورد بحث، نه  
  . سربلندي دست يافته استهاي مبهم داستان، به اوجدقتّ در نقطه
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بـه شـاهكار تبـديل كـرده، اسـتفادة          امـر را     سعدي، ستودنيست؛ اما آنچه اين     مختصرنويسي
ز شاخصهاي جنبش ادبـي مدرنيـسم       است كه جزئي ا   ) 1(»سازيفشرده « هنر شايستة وي از  

  )53-52: 1385نوروزيان و همكاران، . ( بيستم بشمار ميرودقرن
آورد، ايجـاز را   روي مـي  ... بيان سخنان حكيمانه، كلمات قـصار، شـعر و          سعدي آنجا كه به   

  :هانمونهدستگير ميداند؛ 
. »معني درويش نعمت بيش، بصورت توانگرست و ب     هركه به طاعت از ديگران كمست و به       «
  )164: همان(

 حــق مــشتغل خداونــد مكنــت بــه  
  

ــده   ــده پراكنـ ــان(دل روزي پراكنـ  )163: همـ
  

نِ مطلبي كه لازمة فهم آن، داشتن سنخيت فكري و عـاطفي بـا گوينـده                همچنين وي در بيا   
، »...شيدمي و    آن بكو  ي كه براندي،به دفع   هر بيدق  «ؤثرّ ميبيند؛مثلاً در عبارت   را م ايجاز  است،

 كـافي در زمينـة اصـطلاحات شـطرنج دارد،            اينكه خواننـده، اطلاعـات     بدليل) 166: همان(
اننـده دارد    زير همين ويژگيها را در نزد خو       موجز و مختصر بيان كرده است؛ بيت      مطالب را   

  : دجال، آگاهي لازم را داراستو نيز خر) ع(حضرت صالح و سعدي نيز از سرگذشت شتر 
 چون سگ درنده گوشت يافت، نپرسد     

  

 )166: همـان ( دجال   كاين شتر صالح است يا خر       
  

  :»... جدال سعدي با مدعي «هاي ايجاز در حكايت برخي از نمونه
 )164: انهم ـ( يغمايي؟   كي التفات كند بر بتان        دلي كه حور بهشتي ربود و يغما كرد

  

كثـرت  .  مصرع دوم واقع شـده اسـت       عل دو جملة اول و هم فا      ، هم مفعول  دل در بيت بالا   
هاي خبري و استفهامي، به بيت  ساده و مركبّ آمده و نيز جمله فعلها كه بصورتهاي مختلف   

 در مصرع دوم بيت زير بواسطة جمـع       .  گرماي خاصي بخشيده است    مذكور تنوع، تحركّ و   
  :ذف بكار رفته استآحاد، ايجاز ح

جور دشمن چه كند گر نكشد طالب دوست؟  
  

 )167: همـان (همند و مار و گل و خار و غم و شادي ب           گنج  

  
 در اصطلاح عبارتـست از زيـاد         مبالغه كردن در چيزي و     معنياطناب در لغت ب   : اطناب -2

جـدال  «كايـت   ح) 448: 1367نوشـين،   . ( لفظ بر معني، براي افـادة منظـوري خـاص          بودن
ه در آن، سـخن بمقتـضاي    است ك ـ » گلستان« سعدي در    از جمله حكايات  »  با مدعي  سعدي
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لبته، ايجاز و اطنابي كه از        مخاطب، گاهي به ايجاز ميگرايد و گاهي به اطناب؛ ا           حال و مقام  
  .  مقصود عاجز نيست و عاري از هرگونه حشو و خطاستبيان

) 84: 1383سـميعي،   . (سـت  ا نويـسي ة آنست، داستان  ها كه اطناب لازم   يكي از انواع نوشته   
) سعدي( ديگر   ن مناظره، براي اينكه زمينة شكست مدعي را در برابر شخصيت          سعدي در اي  

 ن خوانندگان ايجاد كند، در سراسر آن، بخصوص، در همان آغاز ماجرا، به فضاسازي             در ذه 
هاي مناسـب، تزويـر و      مله صفتها، تركيبات و ج    ست ميزند؛ بدين معني كه با آوردن      موفق د 

را كه بزرگترين نقطة ضـعف او محـسوب ميگـردد، در            »  بامعرفت درويش«ادعاي دروغين   
. »...  ايـشان    يكي در صورت درويشان؛ نه بـر صـفت        «: نندگان قرار ميدهد   خوا معرض ديد 

  :همچنين در ادامة ماجرا ميگويد) 162: 1369سعدي، (
 اي طبـــل بلنـــدبانگ در بـــاطن هـــيچ

  از خلــق بپــيچ ار مــردي  روي طمــع
  

ــي   ــسيچ  ب ــت ب ــي وق ــدبير كن ــه ت ــه چ  توش
 )163: همـان (تسبيح هزاردانه بر دست مپيچ      

  

 حريف براي پذيرش دعوي كـه گـاهي از سـوي هرسـه شخـصيت                سازي اقناع و آماده   امر
 استـشهاد بـه شـعر، آيـه، خبـر،            اقتضا ميكند كه كلام را از طريـق        حكايت صورت ميگيرد،  

ي در حكايت مربـوط،      سعد مثلاً شخصيت .  بسط و تداوم بخشند    انه،روايت و سخن حكيم   
دزدي، تظـاهر و    : از قبيـل  ( تهيدستان به انواع معصيت      براي قبولاندن موضوع آلودگي دامن    

ها، ابيات   خود را به صفات، تركيبات، جمله       توجه آنان به حلال و حرام، كلام       و عدم ) فساد
اغلب تهيدستان دامن عصمت بـه معـصيت        «: مثال. و احاديث متنوع و مناسب آراسته است      

  .آلايند و گرسنگان نان ربايند
 چون سگ درنده گوشت يافـت نپرسـد       

  

  )166: همان(»...كاين شتر صالحست يا خر دجال   
  

مبالغـة سـعدي در وصـف      بهمچنين گاهي مدعي به اطناب ميگرايد؛ بعنوان نمونه، آنجاكـه           
مشتي متكبر، مغرور،   ... مبالغه در وصف ايشان بكردي و       چندان  « :توانگران ميتازد و ميگويد   

  )164: همان. (»... جاه و ثروت كه ، نفور، مشتغل مال و نعمت، مفتتنمعجب
نويسندگيـست و نيـز       عادلانه و منصفانة سعدي در مقـام       كلام قاضي كه درواقع، داوريهاي    

وي، مسئوليتهاي سنگين   يشود، برخلاف دو طرف دع     مخاصمه بيان م   براي قانع كردن طرفين   
 سـعدي،  از اينـرو گـاهي بـراي قـانع كـردن     . د طرفين را بر عهـده دار اقناع علمي و خطابي 

 ديني و بـا اسـتفاده از شـواهد گونـاگون             خود را با تسلّط بر علوم مختلف       مطالب و مقاصد  
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 و بـر  كـه تـوانگران را ثنـا گفتـي       اي«: عرضه ميكند ... ديني، اخلاقي، ادبي، مادي، معنوي و       
و گـاهي نيـز     ) 167: همان(» ...درويشان جفا روا داشتي، بدان كه هرجا كه گلست، خارست         

 والايي هم برخوردار نيست، از شـواهد        بقصد مجاب كردن مدعي كه چندان از سطح علمي        
: كـه گفتـي   اي... «: مختلف و نيز صفات و مترادفهاي گوناگون و گاهي مسجع سود ميجويد           

اي هستند بـر ايـن صـفت كـه بيـان             ملاهي؛ نعم، طايفه    و ساهي و مست    توانگران مشتغلند 
  )167: همان. (»...قاصرهمت، كافرنعمت كه : كردي

ابـوبكر  (مـدح پادشـاه زمـان        متوالي ب  اني خود، با ذكر صفات     پاي همچنين قاضي در سخنان   
ه چـون بنـدگان حـضرت پادشـا       ... «: ميپردازد كه موجب اطالة كلام شده است      ) سعد زنگي 

جهـت   پادشاه را از آن    شايد مدح ) 168 -167: همان. (».. . عادل، مؤيد، مظفر، منصور،      عالم
در ايـن   » خلـدون ابـن «.  مسلمانان را داراست   نسته است كه وي، ويژگيهاي پادشاه     صواب دا 

      . اي را مـدح كنـد، بايـد شـيوة اطنـاب را برگزينـد              گـاه شـاعري، آزاده    هـر : زمينه مينويـسد  
  )  1222: 2، ج 1362ون، خلدابن(

ت؛ مثلاً در    اطناب بهره جسته اس    كلام خود، از انواع   سعدي براي تنوع و تحركّ بخشيدن به      
بطـن و فـرج توأمنـد؛ يعنـي، دو       «:  تفسير و تبيين استفاده كرده اسـت       عبارات زير از اطناب   

  )165: 1369سعدي، . (»كه اين يكي برجايست، آن دگر برپايستفرزند يك شكمند؛ مادام
  

 كـردنِ   علاوه بر راههاي ذكر شده بـراي زنـده و جانـدار           : برخي عواملِ ديگرِ تنوع و تحركّ     
همچنـين  . م روحـي تـازه ميدمـد       لطيفه و مطايبه، به كلا     نوشته، راههاي ديگري نظير آوردن    

آورد و نيز بـا       تحركّ بيرون مي   تي و عدم   فراز و فرود در آهنگ سخن، آنرا از يكنواخ         ايجاد
 سجع، موازنه، ترصيع، تضاد و مراعات نظير، ميتـوان بـه            فاده از برخي صنايع ادبي مانند     ستا

  . خاصي دادكلام، تنوع بخشيد و به آن چاشني
 حال، از اين ترفندها نيز براي افزودن به تنوع و            سعدي در حكايت مورد بحث، بمقتضاي     

  :  طنز حكايت، بوفور سود برده است؛ مثال براي مطايبه وكتحرّ
  .گريبانم دريد، زنخدانش گرفتم. دشنامم داد، سقطش گفتم«

 او در مـــــن و مـــــن درو فتـــــاده  
  

 )166: همـان (»  ما دوان و خندان    خلق از پي    
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درويـش را   « مدعي مبنـي بـر اينكـه          مناظره با ادعاي   : فراز و فرود در كلام     نمونه براي ايجاد  
با آرامش، شروع ميشود؛ اما آنجـا       » هدست قدرت بسته است و توانگر را پاي ارادت شكست         

 افتـد و سـعدي در برابـر         حريف سودمند نمـي    شنودهاي طرفين، در مجاب كردن    وكه گفت 
هـاي  در قالب جملـه   ) 166: همان(» من بر حال ايشان رحمت ميبرم     «: مدعي كه ادعا ميكند   

يه خارج ميكنـد    عاطفي و اتّهامي، بجاي استدلال، فضاي مناظره را از حالت طبيعي و دوسو            
: 1369سـعدي،   (.»ه كه بر مال ايـشان حـسرت ميخـوري         ن«: و ميگويد ) 85: 1383گرجي،  (

بينـي دعـوت   همچنين آنجا كه حاكم مسلمانان طرفين را به صـلح و دوسـتي و واقـع       ) 166
  .ميكند، ماجرا با آرامش و دوستي خاتمه ميپذيرد

 نميبارند و چشمة آفتابند و بر كس        چون ابر آذارند و    «: كلام از ايجاب به سلب     مثال چرخش 
  ) 164: همان. (»نميتابند؛ بر مركب استطاعت سوارند و نميرانند

  :نمونة چرخش سخن از غيبت به خطاب
 توانگران را وقـف اسـت و نـذر و مهمـاني           

 دولت ايــشان رســي كــه نتــوانيي بــتــو كــ
  

ــاني      ــدي و قرب ــاق و ه ــره و اعت ــات و فط  زك
 )163: همـان (ريشانيپ بصد هم وآن ركعت دو اين جز

  

 عنايت حق ملحوظـست و بـه حـلال از حـرام             عين دنيا، به  صاحب نعمت  «:مثال براي سجع  
  .باق نيز داردكه علاوه بر صنعت ادبي سجع، صنعت ط) 165: همان(» ظمحفو

. »و فضلة مكارم ايشان به ارامل و پيران و اقـارب و جيـران رسـيده               ...  «:نمونة مراعات نظير  
  )163: همان(

  )164: همان. (»بصورت، توانگر است و بمعني، درويش...  « :باقمثال ط
كـه  ) 162: همـان (» دت شكسته  ارا درويش را دست قدرت بسته است و پاي        «:نمونة موازنه 

  . حال، آراية سجع نيز دارددر عين
  ) 166: همان. (» جعبة حجت بينداخت كيسة همت درباخت و تيرقدن «: ترصيعمثال
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  :نتيجه
 مـورد بحـث، تعـادل،     ن شد، ميتوان دريافـت كـه در حكايـت         با توجه به آنچه در مقاله بيا       

بـدين معنـي كـه      .  آن موج ميزند   در بعد معنوي و چه در بعد لفظي       روي چه   تناسب و ميانه  
 آورد و از اين نظر تـابع        متناسبي را در پي مي     اسب، معني و مقصود    من لغاتانتخاب الفاظ و    
...) توصيف،استدلال و   مناظره،تعريف،(متنوع هاي گوناگون و  چنين بشيوه هم. آيات قرآنيست 

اين حكايت، بواسطة آراستگي به برخي ويژگيهاي بلاغي، نظيرِ سادگي، ايجـاز            . ارائه ميشود 
زنه، البته در حد اعتدال،     هاي ادبي، همچون سجع، موا    اي از آرايه  و اطناب، التفات و نيز پاره     

ايـن  .  مطالب و مقاصـد اسـت       عجيب در عمق   نظير در سطح الفاظ و تنوع       بي داراي تحركّ 
 تنـوع و   گيري از سـاير عوامـل     يابد كه سعدي تلاش ميكند ضمن بهره       دعوي آنجا قوت مي   

، بر روانـي عبـارت و       ... عاطفي، طنز و     روح مناسب،   نجام فضاسازي، آغاز و ا    تحركّ، مانند 
و از اين طريق نثر سادة فارسـي را بـا آرايـشهاي             گفتار بيشتر تأكيد كند     فصاحت و بلاغت    

 .      لازم و مختصر به اين درجه و پايه از فصاحت و بلاغت برساند
 خاص و استفاده    عاني، بلاغت  پرورش م  ئة صادقانة آن از راههاي گوناگون      كلام و ارا    تلفيق

شـعر   آن شده اسـت كـه وي بـا ايـن     شعر از جانب سعدي در گلستان موجب    از صنعت و    
منثور كه در حد اعلاي تنوع و تحركّ قرار دارد، اثري اجتماعي در عالم نثر بوجـود آورد و                   
با حكايتهاي مختلف، نظير جدال سعدي با مدعي، مخاطبان خود را اعم از عارف و عامي و           

  .از هر گروه و صنفي، راضي از مجلس مرخص كند
  
  :نوشتپي
زئي از همان شاخصهاي جنـبش ادبـي موسـوم بـه            سازي در قاموس غربي، ج     فشرده -)1 (

 ز قرن بيستم از طريق افرادي نظيـر       مدرنيسم است كه از هنرهاي تجسمي آغاز شد و در آغا          
        سـازي ايجـاد    مـراد از فـشرده    . گرترود استاين و جيمز جويس به عالم ادبيات عرضـه شـد           

. ت ميگيرد أ حذف و گزينش نش    هاي درهم تنيده از مفاهيم و تعابيرست كه از وقوف به          لايه
سـازي متـرادف باشـد و از        آنچه در ادبيات ما ايجاز نام دارد، ممكنست از سويي با فـشرده            

نوروزيـان و   . (سوي ديگر نه مترادف كامل، بلكه شكلي كاملتر و جامعتر از آن تلقـّي شـود               
  )53 -52: 1385همكاران، 
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  :منابع فهرست 
  .ايقمشه قرآن كريم، با ترجمة مهدي الهي -1
چـاپ   خلـدون، ترجمـة محمـد پـروين گنابـادي،         ، مقدمة ابـن   )1362(خلدون، عبدالرحمن  ابن -2

  . انتشارات علمي و فرهنگي:،تهرانچهارم
  .انتشارات زوار: ، تهرانچاپ سوم شناسي، ، سبك)1388( بهار، محمدتقي-3
 بيـان تـوانگري و      تحليل ساختاري حكايت جدال سعدي با مـدعي در        «،  ) 1383( حسيني، مريم  -4

  .79 -69، نشرية دوفصلنامة پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شمارة سوم ، صص »درويشي
:  ،شـيراز    چـاپ پـنجم   البلاغه در علم معاني، بيـان و بـديع،          ، معالم )1379( رجايي، محمدخليل  -5

  .انتشارات دانشگاه شيراز
  .انتشارات الزهراء: ، تهران ول چاپ ااصول علم بلاغت، ،)1367(غلامحسين،)نوشين( رضانژاد -6
چـاپ  ، گلستان سعدي، به تصحيح و توضيح غلامحسين يوسـفي،           )1369(الدين سعدي، مصلح  -7

  .انتشارات خوارزمي :دوم ، تهران
،            چـاپ نهـم     رهبـر،   كوشـش خليـل خطيـب      سـعدي، ب   ، گلـستان  )1373(الـدين  سعدي، مصلح  -8
  .انتشارات صفيعليشاه):بي جا(
  .مركز نشر دانشگاهي :چاپ هفتم،  تهران، آيين نگارش، )1377(عي، احمد سمي-9

   .انتشارات سمت: چاپ پنجم ، تهران، نگارش و ويرايش، )1383 ( سميعي، احمد-10
  .نشر ميترا : چاپ سوم، تهران، انواع ادبي، )1387 ( شميسا، سيروس-11
   .انتشارات دارالعلم: قم، چاپ دوم، آشنايي با علم منطق، )1377( شيرواني، علي-12
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